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بهشتبهورودآنوهستیمنتیجهیکبهرسیدنپیدرماهمه‌یکهشدعرضگذشتهجلساتدر
وجداناًرامعنااینماو.چیست؟«بهشتبهورود»راهکه:هستیمسؤالاینپاسخدنبالبهنیزواست

بهشتمجمل،وخلاصهطوربهالبتههستیم.آنپاسخیافتندنبالواقعاًومی‌یابیمخودماندروندر
هیچبماند؛وباشدمامیلمطابقچیز،همهکهاستجایی»بهشتگفتیم:وکردیممعناهمرا

مرادوفقبرچیزهمهآنجادرونباشدآندرناملایمتیهیچنیفتد؛اتفاقآندرمیلیخلافومکروهی
کهشدعرضاماهستیم.بهشتآندنبالبههمماهمه‌ی«.شودهمانبخواهیمچههروباشدما

برسیم.خودشناسیبهوبشناسیمراانسانکهداردبستگیاینبهسؤالاینپاسخبهرسیدن

است؟کدامماتمایلاتوهستیمکسیچهما
ماهمهبشناسیم.رااوتمایلاتبتوانیمتااستموجودیچگونهانسانکهبدانیمبایدابتدا

بامطابقچیزهمهکهاستجاییبهشتکجاست؟بهشتواقعاًاماشویم.بهشتواردمی‌خواهیم
خودشناسیبهپسباشد؟چهماتمایلاتتاهستیم،کسیچهماچیست؟مامیلاماباشد.مامیل

دنیاییظاهریموجودهمین»انسان،گفته‌اند:عده‌ایشد.مشخصخودشناسیضرورتورسیدیم
جوابمی‌کنی؟چهکهبپرسنداوازومی‌ایستدآینهمقابلدروقتیکهاستهمانیانساناست«.
بینی،ابرو،چشم،همینیعنی»خودش«کهمی‌فهمیمجاهمینازمی‌کنم«.نگاهخودم»بهبدهد:
»می‌دهد:جوابمی‌خواهی؟«»چهبپرسیم:اوازکههموقتیاین‌ها.امثالوموسر،گوش،دهان،
خبدنیایی«آسایشورفاهباتوأمراحتزندگییکومناسبهمسرمناسب،مسکنمناسب،غذای
آینهدرکهاستچیزیهمینما،حقیقتوماخودما،منِانسان،ازهااینمنظورمی‌شودمعلومپس

نان،شهوت،شکم،گفتیم؛کهاستچیزهاییهمینهمماتمایلاتوهاخواستهپسپیداست.
یاکندپیداتحققمی‌تواندبهشتاصلاًببینیمبایدشد،ماتمایلاتوخواسته‌این‌ها،اگرآزادی.ومسکن

باشد؟مامیلبامطابقچیزهمهکههستامکانایندنیادرآیانه؟!
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ماتمایلاتبرآوردندردنیامحدودیت
همدیگرجایچندهستی،مکانایندرکههم‌زمانداریدوست»آیابگویند:شمابهاگرالانهمین

همهمزمان،باشم؛همآنجادارمدوستباشد،داشتهمنبرایلذتیکهکجایی»هرمی‌گویی:باشی؟«
کانالمی‌خواهددیگریکیهستید،فیلمیتماشایحالدرخانهدرگاهیآنجا«.همباشم،جااین

دنیابنابرایننمی‌شود.هم‌زماناین‌هاکند،تماشافوتبالخواهدمیدیگریکیکند،تماشاراسخنرانی
اما؛ببریبهرهعالمدرموجودلذت‌هایهمه‌یازمی‌خواهیهم‌زمانشمادارد.رامشکلاتاین

خواستهتمامنمی‌شودکهمی‌بینیموقتیاوقاتگاهیباشد.مامیلمطابقچیزهمهکهنمی‌شود
دستخودمانواقعیوحقیقیخواسته‌یازتامی‌کنیمقانعوراضیراخودمانشود،برآوردههایمان
می‌گذاریم.سرپوشخودمانواقعیخواسته‌یرویبرحقیقتدرمی‌کنیم؛رهاراخواستهآنوبرداریم

نیست!اینطورمواقعبعضیاما

چنیندنیادرماکهاستهمینماواقعیخواسته‌یواقعاًآیاببینیموکنیمبحثمی‌خواهیم
شده‌ای؛همسیروخورده‌ایغذاگاهیشمابخوابیم؟خوبوبخوریمخوبکهباشیمداشتهوضعیتی

خیلینتیجه،درنداری!جادیگرشماامااست،خوشمزهغذابخوری؛غذاداریدوستهمبازولی
محدودیتاین‌هابخورم؟!«بیشترکهنداردجادیگرمنشکم»چرامی‌گویی:خودتبامی‌شوی!ناراحت

بطوربارهایندرهمقبلدوره‌هایدراست.کمبگوییمهرچهدنیاعالممحدودیتازدنیاست.عالم
نمیوآوردبدسترامصالحهمه‌یشودنمیهم‌زمانعالمایندرکهاستواضحشد.بحثمفصل

می‌شود.پیرامانشود؛پیرمی‌خواهدانسان.کرددورخودازرامفاسدهمه‌یهم‌زمانشود

رهُ»ومَن 1الخَلق«فیننَُّکِسهنعَُمِّ

دنیادربهشتکهبدانیمبایداینازگذشته‌می‌شود.مریضامانشود؛مریضمی‌خواهدانسان
نمی‌کند.پیداتحقق

ماست؟دنیاییِوظاهریمتعلقاتهمینما،حقیقتآیا
استچیزیهمینانسانحقیقتواقعاًآیاخودشناسی،علمدروجدانیادلّه‌یومباحثبهتوجهبا

خواسته‌هاست؟وتمایلاتهمینماتمایلاتآیااست؟شدهادعاکه

.68یس/.1
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»خود«لفظبردنکاربهدردقت.۱

دروقتیشمانیست.)جسم(اینانسانحقیقتکهکردیمعرضگذشتهجلسه‌یدررااولجواب
وقتیمی‌کنی.مسامحهجااینمی‌کنم«،درتماشادارمرا»خودممی‌گویی:ومی‌گیریقرارآینهمقابل

نیستی؛خودتاولاًمی‌کنی،نگاهآنبهآینهدرکهکسیآنکهمی‌بینیکنی،توجهودقتمقداریک
آینهطرفاینتو،خودوگرنهمی‌بینی؛راخودتعکسآینهدرواقعدراست.خودتعکسبلکه

ببریم،کاربهجاهاازخیلیدررا»خود«لفظاستممکنماشود.دقتالفاظدربایدپسایستاده‌ای.
برسیم،»خود«حقیقیمعنایآنبهوکنیممراجعهخودمانجانحقیقتبهمی‌خواهیماما

شویم.گمالفاظدروکنیمبازیالفاظبانمی‌خواهیم

کنیمفرضمی‌کنم«،نگاهرا»خودممی‌گفتی:ومی‌ایستادیآینهمقابلدرقبلاًکهشماوقتیثانیاً،
اعضاازبخشیکهاینازبعدکنم«،مینگاهدارمراخودم»عکسبگویی:وکنیاستفادهالفاظازدرست

شود،فلجشماپاییادستیکیاشود،کورشماچشمیکمثالعنوانبهشود،کمشمابدنجوارحو
می‌گویی:همبازمی‌کنی؟«،»چهبپرسند:شماازومی‌ایستیآینهجلویوقتیهمبازحالعیندر

معلومپسمی‌کنم«.نگاهدارمراخودم»عکسمی‌گویی:بیشتردقتبایامی‌کنم«.نگاهدارمرا»خودم
نیست.ما»منِ«و»خود«حقیقیمعنایمی‌فهمیم،خودازماکهمعناییاینمی‌شود

بهوجدانیمراجعه‌یباکهمی‌فهمیم،خودازبدن،اینوظاهراینماورایرادیگریمعنایما
کسیاگرکند؛درکودریابدراآنمی‌تواندکسیهرالبتهمی‌کنیم؛درکومی‌یابیمرامعناآنخودمان،

آندرباره‌یگذشتهجلسه‌یدرکهمی‌شود،»هَبَنَقه«باشد؛نداشتهراوجدانودریافتمقدارهمین
کردیم.صحبت

بهیابشود«»خبگفت:می‌شود«کم»عقلتگفتند:»چرا؟«گفت:نپر«جوی»ازگفتند:شخصیبه
گفت:می‌شود«کم»عقلتگفتند:»چرا؟«گفت:بخور«آبنشو»دولاگفتند:شخصیبهدیگرروایت
بخور«.وشودولاتونیست،»چیزیگفتند:چیست؟«»عقل

قدرتشمایعنیعقلمی‌باشد.معناهمینبهاصولاًعقلواستقبیلهمینازوجدانیات،مساله
کهکسیبنابراینماست،خوددروندرحقایقهمه‌یچونوباشیدداشتهحضوریادراکووجدان
نتیجهدرباشد؛رسیدهآنبهتربیتوآموزشممارست،اثردروباشدداشتهراخودبهمراجعه‌یتوانایی

درمی‌شود،ویکمالوسعادتبهمربوطکهحقایقیهمه‌یچونانسان‌هاست،عاقل‌ترینشخصاین
کجاست؟سرچشمهامااست.کردهپیداراهحقیقتسرچشمه‌یبهاویعنیدارد،وجوداودرون

آنبهرامابتواندکهکنیممعرفیراسرچشمه‌ایبیرونازبخواهیماگراست.خوددروندرسرچشمه،
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از)ع(،ائمههستند.السلامعلیهممعصومینائمه‌یسرچشمهآنکند،راهنماییدرونسرچشمه‌ی
می‌کنند.راهنماییدرونسرچشه‌یآنبهرامابیرون،

خودبهوجدانیعلم.۲

مُدرکَاتکهاستایندارد،تفاوتمادنیاییِوظاهریمتعلقاتباما،حقیقتکهایندومدلیلاما
بعداینوظاهراینیعنیمی‌شود،دیدهآینهدرکهآنچهاست.متفاوتمامتعلقاتمدرکاتباما،

هرباشد.وجدانینوعازآن،بهماعلمکهمی‌شودمتحدماخودباصورتیدرما،مادیوخاکیدنیایی،
خودذهندروشودواسطهمفهومکهاینبدوندارد،یافتهووجدانخودشبهنسبتکسی

حالاتوخودمستقیماًدهد،قرارواسطه‌ایخوددرونیحالاتوادراکبراییا؛کندتصوررامفهومی
ومادیظاهری،جوارحواعضاایناگرعکس‌برداری!!بهنیازبدونمی‌یابد،ومی‌کندوجدانراخوددرون

این‌هاازیکهربهماعلمباشیم،»ما«این‌ها،امثالوشهوتوشکمچشم،پا،دست،یعنیدنیایی،
ما،متعلقاتهمهاین‌هاکند؟وجدانراخودقلبومغزمثلاًمی‌تواندماازکسیآیاباشد.وجدانیباید

ما.خودِنهماستاختیاردرومابهمربوط

قلبیادارد؟قلبکهمی‌فهمدخودعمرآخرتاآیاداری،قلبتوکهنگوینداصلاًبچه‌ایبهاگر
بخواهداگرنکند!پیداآگاهیتجربیصورتبهیعنیاست،شکلیچهقلبکهنگوینداوبهاگرچیست؟

مغزوقلباست،افتادناتفاقحالدردرونشدراتفاقیچهببیندخودچشمباوتجربیصورتبه
ببیند،رامغزخودبخواهداگریامی‌دهند،نشاناوبهراآنعکسشایدیادیگرشخصمغزنه،خودش

»یکمی‌گویند:ومی‌دهندنشانرامغزومی‌کنندبازراراگوسفندکلهمی‌کنند،درستکهپاچهکلهمثلاً
بگویند:وبدهندنشاناوبهرامرغدلیاندارد.دیگریراههست«.توسردرونهماینبهشبیهچیزی
ونکنددریافترامفهومنکند،برداریعکسخودچشمباونبیندتااست«.بزرگ‌تراینازکمیتو»قلب
چگونهراخودشامااست.اطلاعاتگرفتنروشایننمی‌شود؛متوجهنسپارد،خودذهندرراعکس

بایدآیادهد؟نشانراخودشکسیهربهبایدآیابفهمد،وبیابدراخودشبخواهدانساناگر؟بشناسد
دارد.فرقمی‌یابدیامی‌بیندمی‌یابد؟یامی‌بیندداردشعوروفهمعقل،کهراکسیآیانه!ببیند؟چشمبا

نیست.درسیاست؛چشیدنی

طلبگیمباحثدرآنمفصل‌ترمباحثکهچرامی‌کنیمعبورخلاصهومجملصورتبهمطالبایناز
می‌شود.مطرحمنطقعلمدرو

باشدماکنترلدربایدما،خود.۳
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ومی‌کندفرقمادنیاییوظاهریمتعلقاتباما«»خودو»من«دهدمینشانکهدلیلیسومیناما
ازظاهری،متعلقاتاینکهاستاینهستند،مامتعلقاتبلکهنیستند،»من«خوداین‌ها،اینکه

نبایدپسباشیم،ماخودظاهری،متعلقاتایناگر.هستندخارجماصددرصدوتامکنترلواختیار
اینکهمی‌خواهمگاهیباشم،ظاهریچشماین»من«اگرکنیدفرضمثلاً.شوندخارجماکنترلاز

آن،فعالیتوچشمندیدنودیدنمی‌دهد،انجامراخودکارچشممی‌بیند،چشماینامانبیند،چشم
درکهنداریمخبراصلاًمامی‌دهد.انجامراخودکارچشمنخواهیچهبخواهیچهنیست.مادست
قلبکهبخواهیماگرمی‌کند.فعالیتچگونهقلبکهنداریمخبراصلاًمامی‌گذرد.چهما،مغزوذهن

فرمانآنبهبایدچطورکهبدانیمبایدمانکند،یاکندعملکهبگوییماوبهماوباشدمااختیاردر
قلبپسنفهمیم.یابفهمیمنخواهیم،چهبخواهیمماچهمی‌دهدانجامراخودکارقلبامابدهیم.

مغزهنوزعلمی،پیشرفت‌هایوتحقیقاتهمهاینبانمی‌شناسیم،رامغزاصلاًمانیست.مااختیاردر
رامغزاصلاًکهوجدانیلحاظازنمی‌شناسیم،همتجربیعلومهمانبانمی‌شناسیم.درستیبهرا

بهببندم،راخودمچشممنکهنیستطوراینیافت.وجدانطریقازنمی‌توانرامغزنمی‌شناسیم.
می‌رساند،پردهبهراصداییگوش،نیست.مااختیاردرمغزبنابراینکنم؛پیداراآنوکنممراجعهخودم

منتقلدرونیگوشومیانیگوشبهصداومی‌شودتحریکپردهایننخواهم،چهبخواهمچهمن
بخواهیچهمی‌شود؛شنیدهصداومی‌شوددادهشنیدنبرایفرمانومی‌رودمغزبههمبعدمی‌شود،

اینچوننیست،شمادستچوننمی‌پذیرد،»نشنو!«بگویی:هرچهمی‌شود.انجامکارنخواهیچه
است.شمااختیاردروسیله‌ایاینبلکهنیستید،شماخودِ

مابهکه…،وچشموپاودستمانندچسبیده‌اند،مابهگاهینوع‌‌اند.دومامتعلقاتووسایلاما
اگرشما.الاغپایودستگوش،چشم،مثلنیستند،وصلمابهمتعلقاتاینگاهیاماهستند.وصل
راخودتمغزکهطورهماندارد،چیزهمهوپاودستهمآنباشی،داشتهاسبییاالاغیکشما

بایدخودمغزبرایکهطورهمانکنی،وجداننمی‌توانیهمراالاغیااسبآنمغزنمی‌کنی،وجدان
شویدام‌پزشکبایدهماسبوالاغآنبرایاست،خبرچهوچیستآنداخلبفهمیتاشویپزشک

دارد؟!محتویاتیومطالبچهوچیستآنمغزدربفهمیتا

نیستمردنیما،خود.۴

درمردنما،منِما،خودامادارد.موتومرگزوال،فنا،ماست،متعلقاتکهآنچه:چهارمدلیلاما
مردنیجوارحواعضااینمی‌ایستد،کارازقلبمی‌میرد،مغزوبدناینندارد.مرگنیست؛کارش

می‌یابیومی‌بینیمی‌گیری،نظردرراخودتجانحقیقتومی‌کنیمراجعهخودتبهوقتیاماهستند؛
اشاره‌هاییکنی،پیداراخودتوبرسیخودیافته‌یاینبهکهاینبرایولینیستی.مردنیتو»خود«که
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ازنوعی،طوربهانسان‌ها،همه‌یکهکنیدفرضمثلاًکنی.پیداراخودتاشاره‌هاآنباکهاستلازم
می‌ترسند.مرگ

می‌ترسد؟مرگازانسانچرا
بلکهنیست.مردنیخودشکهمی‌یابدوجداناًنمی‌داند.خودشمرگرامرگکهاستایناولدلیل

متعلقاتش،وبدناینکهمی‌ترسدچونمی‌ترسد.بنابراینمی‌میرد؛کهاستمتعلقاتشوبدناین
آن‌هادرراخودشودارددلبستگیوعلاقهآنهابهکهچیزهاییاینمی‌خواهدپسباشد،خودش
برایشامکاناتاینهمه‌یو…وچشم،گوشپا،دست،اینمی‌خواهدباشند.اوباهمیشهمی‌بیند،

بامی‌مانداومی‌روند.دستازومی‌میرندمتعلقاتاینهمه‌‌یمی‌میرد،کهوقتیمی‌کندگمانبماند.
وحشتکهاستوقتآنمی‌شود.خالیخالیِاست.رفتهبینازهمدست‌هایشخالی!‌های‎دست

همهبداند،مردنیراخودخود،جانوفطرتدراگربترسد.نبایدبالفطرهانسانوگرنهمی‌ترسد.ومی‌کند
بترسد.آنازبخواهدکهنیستچیزیومی‌شودتمامچیز

دارددوستکهراچیزیهرکهمی‌بیندمی‌کند،مراجعهخودشبهوقتیانسانکهایندومدلیل
کهیافتیمخودمان،بهمراجعه‌یباوکردیممعنارابهشتوقتیبماند.باقیاوبرایهمیشهمی‌خواهد

حالاباشد،مامیلمطابقآندرچیزهمهکهاستجاییبهشتکهداردوجودماجاندرمعنااین
اماباشد.جاویدوباشدداشتهبقاکند،پیداادامهمی‌خواهیمماست،میلبامطابقکهراآنچههمه‌ی

چشم،پا،دست،اینموقعیت،امکانات،»اینمی‌گویند:شمابهوقتیچرابماند؟جاویدمی‌خواهیمچرا
می‌شود،بدحالتمی‌شوند«گرفتهشماازروزییکشماست،اختیاردروداریدالانکهنعمت‌هاییاین

بهکهاستایندلیلشیکمی‌آید؟بدشانآخوندهاازهمهاینمردمچراشوی؟میپکروآیدمیبدت
ندارد«.بقانعمت‌هایشودنیااینجوارح،اعضا،کهانسان،ای»بدانمی‌گویند:ومی‌دهندخبرمردم
دورازراآخوندیکنیدفرضنمی‌آیند.دیگرمی‌روند؛ومی‌شودبدحالشانمی‌شنوند،راحرف‌هااینوقتی

نمی‌ماند«.توبرایپاودستچشم،»اینمی‌گفتند:کهبودنداین‌هاکهمی‌آیدیادشانببینند،

خیلی‌هانمازازبعدکردم.بیاننمازدرباره‌یرامسأله‌اینمازدوبیندرموسی«،»میرزامسجددر
پرسیدم:بودند.ناراحتوریختههمبهواقعاًکردی«.باطلراما»نمازگفتند:ناراحتیباوکردنداعتراض

باطلمانمازهمه‌یگفتیمسالهیکخواندیم،نمازماسالشصت»پنجاه،گفتند:کردم؟«،باطل»من
دواینکردم؟«باطلراآنیادادم،خبرشماساله‌یشصتنمازبودنباطلازمن»آیاگفتم:شد«.
باطلرامانمازتوکهمی‌شودوارداعتراض‌است،دادهخبرکهکسیبهبعدمی‌شود؛خلطهمبامقوله
است«.اینگونهنمازدستوروفقهیاحکامکهدادیمخبرشمابهفقطمانکردیمباطل»ماگفتیم:کردی!
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مسالهوقتیمنچوناست.«نبودهاحکاماینبامطابقمی‌کردی،حالاتاکهکارهاییکهفهمیدیشما
اگراست؛نگفتهچیزیدرباره‌اشکسهیچکهمی‌گویمهمرامطالبیمی‌کنم،بازخوبراآنمی‌گویم،

کسینمازونشودناراحتآنخاطربهکسیکهاستشدهردکنارشازوگفتهبگونه‌ایاستگفتههم
شود!باطلهمهنمازکهمی‌گویمرامطالبطوریمخصوصاًمنامانشود.باطل

شنوندهدرسخناننکردناثردلیل
اوبهکسهیچمی‌زندحرفوقتیکهگوینده‌ایآنندارد؟نتیجهواثرچرامی‌شود،تبلیغوقتی
برقراررابطهمردمعقلبااصلاًکهاستمعلوممی‌کنند،قبولرااوحرف‌هایهمهمهونمی‌کنداعتراض

تصدیقوتأییدهمهاگرشنیده‌اند.چیزهاییهمآنهااست،رفتهوگفتهچیزیخودبرایاست،نکرده
می‌گوییم:اولازماجلساتایندرامامی‌کنند.قبولراگویندهآنهمه،برنخورد؛کسهیچبهوکردند

پسبخورد«ذوقتتوکهبگوییمچیزییکاستممکنباشی،آمادهبایدآمدیکهجلسهاین»به
درستمی‌بینیمی‌کنی،مراجعهوفکرکمیخورد،ذوقتتویهماگرمی‌آیی،ومی‌کنیآمادهراخودت
است.

بخواهنداگرآن‌جازد،حرفطورایننمی‌شودختم،ومسجدمجالسوعمومیجلساتدراما
کورنقاطآننتوانسته‌ایمکهاینخاطربهنمی‌کنداثرولیمی‌شوند؛ناراحتخیلی‌هابزنند،حرفاین‌طور

آنرویبر.کنیمبازراآنهاوبگذاریمدستمبهموتاریککور،نقاطهمانرویکنیم،پیدارامردمذهن
کهراقسمت‌هاییآناگردهیم.نشاناوبهوبگذاریمبینذرهبیند،نمیشخصکهقسمت‌هایی

است؛سنگینودشواربسیارکاریاینوداشت.نخواهدفایده‌ایکنیمتکراراستدیدهقبلاًومی‌بیند
است؛انبیاکارکار،اینواقعدر

درختتنه‌یدریایعنیمی‌شود،دچارهمانبیاسرنوشتبهبردارد،قدممسیرایندربتواندکسیاگر
حضرتمانندیاچیست؟!کهمی‌فهمدآنجارامننیمومنمعنایکهمی‌کنند!اره‌رااوپایینتابالااز

انجامبایدکارهااینازشکست.بودبتچههروبرداشتراتبررفتند،بیرونهمهوقتیکهابراهیم
با)نعوذنکرد؛عملعاقلانهخدا»پیغمبربگویی:می‌توانیخداست!پیغمبراست؛مهمخیلیایندهد،
زمانمردممی‌کرد.رهاراآنهانمی‌فهمندمی‌دیدمی‌زد،حرفقشنگوحوصلهبامردمبانفهمید«.الله(

رایگانهخدایواقعدرآن‌هانمی‌پرستیدند؛بتآن‌هاچندهرمی‌پرستیدند،بتابراهیمحضرت
ارزشیچهبتاینکهنبودمهممی‌دانستند،یگانهخدایازسنبلیعنوانبهرابت‌هاولیمی‌پرستیدند،

ورفترفتند؛بیرونشهرازمردمانداخت؟!دردسروزحمتبهراخودابراهیمحضرتچراواقعاًدارد.
انداخت.بزرگبتدوشرویراتبرهمبعدکرد،جسارتمردممقدساتبهشکست،رابت‌هاهمه‌ی
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کهاستقرآنصریحآیه‌یکرد،مسخرههمراآن‌هاابراهیمحضرتکردند؛اعتراضوآمدندمردموقتی
تبرکهبپرسید،بزرگبت»ازگفت:است؟شکستهکسیچهرابت‌ها»اینگفتند:کرد،مسخرهراآن‌ها
بتنمی‌دهد،انجامکاریزند!نمیحرفکهبت»اینگفتند:پرسید؟!«.میمنازچرااوست،دوشروی

خودتاندستساختبتاین»خبگفت:است«.چوبوسنگازماست،خوددستساخته‌یاست،
بهبگوید؟دیگربگونه‌ایراحرفکلمهیکایننمی‌شدآیامی‌پرستید؟«خداعنوانبهراآنچراپساست
برو،می‌گویمبیا،می‌گویمبتاینبهمن»ببینیدگفت:میآن‌هابهمثلاًونشاندمیرامردمخوشزبان

پرتابآتشدروبگیرندرااوهمبعدبدهد،انجامراکارهااینهمهنبودلازممی‌رود«نهومی‌آیدنه
فقطبرداردقدمراهایندرکهکسیخلاصه2برسد!اودادبهوبیایدوسطکهبکشدخدابهکارکنند،
برسد.اودادبهخداباید

نیستمردنیماحقیقت
ومی‌خواهیمخودبرایراآن‌هاازبسیاریودارد،وجودمادستکهنعمت‌هاییاینمی‌خواهیمما

کهخواهی‎میچطورنمی‌دانستی،ماندنیراخودتاگربمانند.مابراینمی‌رسد،آن‌هابهدستمانفعلاً
راخودتهستی،خودتکهمعتقدیچونمی‌بینی،ماندنیراخودتپسبماند؟!توبراینعمت‌هااین

می‌خواهدکسیچهاین،ازگذشتهبماند.نعمت‌هااینمی‌خواهیبنابرایننیستی،مُردنیکهمی‌یابی
ماخودومامنِحقیقتآنبکشد؟!می‌خواهدوسیله‌ایچهبابکشد؟!می‌خواهدچطوربکشد؟!راشما

شماست،بهمتعلققلباینمی‌رود،فروشماقلبدرکهچاقوچاقو؟باآیابکشد؟می‌خواهدچه‌طوررا
بکشد؟می‌خواهدچطورراخودتمی‌اندازد،کارازراتومغزوقلبچاقواین

3«الَْقُلُوبِحَيَاةُالَْمَوَاعِظُ»

جان‌هاست.ودل‌هازندگیوحیاتموعظه

ومردنآننیست.ماگفتگوهایدرمردنمعنایبهمی‌میرد«ومی‌شودزنده»دلمی‌گویند:کهاین
خودش»مُرد،گوییم:می‌شود،جهنمیشخصیاگراست؛شدنبهشتیوجهنمییعنیشدنزنده

طیّبهحیات»بهمی‌گوییم:شودبهشتیهمکسیاگرباشد.مردهاوجسمکهمعنااینبهنهمُرد«.
شروعرابعدیتعریفوکنیمعبوربحثاینازمی‌خواهیماماهستهمدیگرینکاتالبته.4رسید«
کنیم.

.97نحل/طَيِّبَةً{حَيَاةًفَلَنُحْييَِنَّهُ}.4

.1/17الحکم:عیون؛1/29الحکم:غرر)ع(.علیامامازحدیث.3

.70-57انبیاء/.2
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مااگرکهمی‌بینیم،رامطلباینخودمانبهدیگرمراجعه‌ییکبابازکهکنمعرضهمرااین
انجامانسانیککهرافعالیت‌هاییآنتمامطوری‌کهکنیم،خلقرارباتیاکامپیوترمثلموجودی
هربگذاریم،کامپیوتریقلبومغزبرایشنمی‌شود،کهبالاتراینازدهد،انجامهمرباتآنمی‌دهد،

بازاربهراآنوقتیباشد،هوشمنددهد،انجامراکارهمانهماومی‌دهد،انجامانسانیککهکاری
قائلاحترامبرایشخیلیاگراست«.هوشمند»رباتمی‌گوییم:چیست؟«»اینبگویند:کنیم،عرضه
راجعاست.هوشیارانسانیکازغیراینالبتهاست«.هوشمندمتحرکماشین»یکمی‌گوییم:شویم،

حیاتحیّ،وزندهوهوشیارانسانیک»هوشمند«.می‌گویند:»هوشیار«؛نمی‌گویند:ماشینورباتبه
اینامادارد؛چیزهمهندارد،»من«اودارد،فرقرباتآنبامامنِکهیابیممیخوددروندرمادارد.
ازقسمتایندرمطالب،اینهمه‌یثانیاًندارد.را»من«اینمی‌یابیم،خودماندروداریمماکهمنی

ایناست.متفاوتماست،وسایلوابزارواختیاردرآنچهومتعلقاتباما،خودومامنِکهبودبحث
کهمی‌گیردقراربحثموردهممطلبایناین‌،ازگذشتهامااست.ابزارهاومتعلقاتآنازغیر»من«،

ماست.متعلقاتومرکبوبدنتمایلاتازغیرهم،ماتمایلات

ماستمتعلقاتتمایلاتازغیرما،تمایلات
امثالوجنسینیازخوردن،غذابهمیلازعبارتما،متعلقاتنیازهایوخواسته‌هاازیکی

کهمی‌یابیمخودماندروجدانی،مباحثهمانباخودمان،بهمراجعه‌یبامادرحالی‌کهاین‌هاست.
قسمت،ایندرهنوزنیستیم.راضیماخودهمبازمی‌شود،ارضامامتعلقاتخواسته‌یونیازوقتی
کردخواهیمبحثآیندهجلسه‌یدراللهشاءاننیستند.مسائلاینما،نیازهایوماکهمی‌کنیمبحث

نهخودت،نیازاگرهستیم.مرحلهایندرفعلاًماست؟نیازمسائلیچهپسنیستمسائلایناگرکه
بلکهشود،پرشکمتفقطنهشوی،سیرهمخودتبایدخوردیغذاوقتیباشد،خوردنغذاشکمت،

وقت‌ها،بیشتریاهمیشهبلکهگاهی،کهمی‌یابیمماکهدرحالیشوی.راحتوقانعراضی،خودتباید
راضیهمبازمی‌شود،پراوشکمومی‌خوردغذاانسانوقتیدارد،چیز‌هاخیلیوآدم‌هابهبستگیالبته

شدنپربابود،شکممیلهمینانسان،میلونیازاگربخورد.همبازدارددوستنیست.خشنودو
کهمی‌رسدجاییبهکارشانعده‌ایکهمی‌شودچهاماشدم«.راحتوشدتمام»خب،بگوید:بایدشکم

پیدامعناوقتیپرخوریباشد.داشتهمعنایینبایدپرخوریدیگر،می‌کنند.پرخوریوافراطخوردندر
راخودتاننیازآنمی‌توانیدخوردنبامی‌کنیدخیالولی.باشدشکمنیازازغیرشما،نیازکهمی‌کند
وشدناذیتودرددلناراحتی،جزامابرسید؛آرامشآنبهشایدتامی‌خورید،زیادکنید،ارضاوتأمین

نمی‌گیرید.دیگرینتیجه‌یمشکل،کردنپیدا
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خالیمصنوعیصورتبهراخودشکممحتویاتمی‌خوردندغذاکهاینازبعدکهبوده‌اندکسانی
ودیگررنگینسفره‌ییکسردوبارهبرمی‌گرداندند،راغذاومی‌انداختندخودگلویدردستمی‌کردند،

دوستانسانکهحالتیهمانیعنیمی‌کردند،خوردنبهشروعدوبارهمی‌نشستند،دیگریلذیذغذاهای
وباشدداشتهدواموبقالذتایننشود،تماممی‌بردداردکهلذتیاینکهباشد،داشتهبهشتدردارد

افراطبهوگرنهنیست.منشکمنیازمن،نیازنیست.اینمن،نیازشودمیمعلومپسکند،پیداادامه
جادیگروشدیسیرخوردی،غذاوقتینمی‌افتاد.خوردندوبارهوبرگرداندنبهنمی‌افتاد،پرخوریو

کنار.بروحالاشدی،سیروخوردیغذامی‌خوری؟حسرتچراچیست؟برایخوردنغصهدیگرنداری،
هرازکهمی‌بینیمی‌کنی،نگاهگذاشته‌اندعروسیدرکهغذاهاییاقساموانواعوماهی‌هاآنبهوقتی
نگاه‌هایباپسنمی‌شود،جاشکمتدرونمی‌شودتمامهمبازبخوری،بخواهیلقمهیکهمکدام

اگرچونکشی،میهمخجالتمی‌کنی،نگاهغذاهااینبهومی‌شویردمیزاینکنارازآمیزحسرت
رویاستممکنبزنم!«غلتآندرکهمی‌توانمولیبخورم»نمی‌توانم:می‌گوییخودبانکشیخجالت

اندازه‌ایشکمبهنیست.شکمنیازشما،نیازنیست.اینشمانیازکهاستایننتیجهبزنی.همغلتیآن
طلبیتنوعهنوزاماشد،ارضاشهوتنیست.ولیباشد،راضیبایدحالاشده،پروخوردهبخورد،بایدکه
آنبههنوزامااست.خودتمالایناست،دیگرنیازیکاینکجاست؟مالاین‌هاداری،چرانیچشمو

پرخوری،می‌شود،حلمسائلاینهمه‌یشود،ارضانیازآناگرکهچیست،ماخودنیازآنکهنرسیدیم
ومی‌کشیراحتنفسیکمی‌شوی،راحتمی‌شود،آرامهااینهمه‌یچرانی‌،چشمطلبی‌،تنوع

راحتنفسشماکهاستجاییبهشت»بهشت«.می‌گویندرااینشدم«.راحت»حالامی‌گویی:
آنجابههنوزفعلاًنیست.طوراینجااینامامی‌رود.پایینشماگلویازخوشآبیکومی‌کشی

خودتبهکهبهشتیآنراهچیست.راهشکجاست؟راهشببینیاولبایدنرسیدی،اگرنرسیده‌ایم.
چیست؟می‌کنیمراجعه

کجاست؟بهشت
دادهوعدهبهشتماشده«وعدهبهشتموعود،»بهشتنمی‌گوییمماموعود«»بهشتمی‌گویند:

درراآنماکهماست،خوددروندرموجودبهشتشده،دادهوعدهبهشتکار؟!چهمی‌خواهیمشده
منکهبهشتیبماند.وباشدمامیلبامطابقچیزهمهمی‌خواهیمکهمی‌یابیم،خودماندرون

منکهبهشتیآنبامی‌گویداوکهبهشتیآناگراست.گفتهاوکهبهشتینهاست؛مهممی‌خواهم
آنبامی‌گویداوکهبهشتیاگرامامی‌شود!منبهشتبهشت،آنتازهباشد،یکیمی‌یابمومی‌فهمم

رابهشتآنمناگرمن!بهشتاین،واو،بهشتمی‌شودآنباشد؛متفاوتچیزدومی‌یابممنچه
می‌شود.منجهنماو،بهشتنتیجهدربخواهمرادیگریچیزنخواهم،
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باشد.بهشتمی‌تواندمی‌کنی،پیداخودتدرکهبهشتیآنکنی.پیداخودتدررابهشتباید
راآنمنکهاینبانداردامکانشود؛محسوببهشتمنبرایدیگر،شخصیبهشتنداردامکان

می‌خواهی؟!چهتوببینیوکنیمراجعهخودتبهبایدشود.بهشتبرایمنمی‌خواهم

شماشخصمیلبامطابقچیزهمهباشد،اختیارتدرمی‌خواهیچههرکهبرسیجاییبهشمااگر
است«.فردی»سعادت،می‌گوییم:بنابراینشدم«.بهشت»واردبگویی:می‌توانیموقعآنباشد،

قبردرراکسیهرنمی‌گذارند؛دیگریقبردرراکسی»هیچمی‌گویند:نیست.جمعیاخروی،سعادت
شخصیجهنم،وبهشتشقاوت،وسعادتیعنیمی‌دهد.رامعناهمیناین،5می‌گذارند«خودش

ومرکبازمتعددینیازهایماتمامدارد.وجودجهنمیکوبهشتیکانسانهرتعدادبهاست.
درهم،بازداریم،گمشدهنداریم،قراروآرامکهمی‌بینیمهمچنانامااست،شدهتامینمتعلقاتمان،

بحران،همهاینحلبرایاینکهتاهستیم،جستجوحالدرسخنرانیآنوکتابآنوکتاباین
پیدادرمانیراهیکبیچارگیوناکامیگرفتگی،افسردگی،حسرت،ناکامی،اضطراب،نگرانی،تشویش،

بود.حلمسئلهکهبخوابیم،وبخوریمفقطکهبودهمینمانیازهایاگرکنیم.

حقیقتکهمی‌کنیمبیانومی‌کنیممطرحراجهنموبهشتدومتعریفآیندهجلسه‌یدراللهان‌شاء
نیست.مسائلاینانسان

نِ}:15اسراء/.5 أُخْرَىٰ{وِزْرَوَازِرةٌَتَزِرُوَلَاۚعَلَيْهَايَضِلُّفَإِنَّمَاضَلَّوَمَنلنَِفْسِهِۖيَهْتدَِيفَإِنَّمَااهْتدََىٰمَّ

11https://khodshenasi.meنوروزیحسیناستاد-خودشناسیهجدهمدوره‌ی


